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 مترجم مقدمۀ

بـراي انجـام   چرنوبیـل   4 شـمارة  رآکتـور  سیستم ایمنـی  1986آوریل  26و  25 روز
 ایـن اقـدام،   ۀنتیج ـ. در ندشـد هاي نوترون از آن خارج کندکنندهو شد فعال غیر آزمایشی

دمـاي   نبود و آنکنترل  شد و دیگر امکانمناسب از کنترل خارج  ةبدون کندکنند رآکتور
 1986آوریـل   25شب  10:11 ساعت .رسید شدهریزيطرح از حرارت خروجیِ ه بیشآن ب

و کـاهش   ابـلاغ شـد  نیروگاه چرنوبیـل   به براي تست رآکتورکاهش میزان قدرت دستور 
 . چرنوبیل بود آغاز شد و این آغاز حادثۀ %30تا  4 ةشمار رآکتورقدرت 
به اشتباه  رآکتور ةکنندکنترل آن که : اولبوددو اشتباه  چرنوبیل معلولِ ثۀواقع حاد در

کـاهش داد و   %1را تـا   رآکتـور نیـروي   ،هاي جذب نوترونمیله نکردنظیمتنسبب  هو ب
دومین اشتباه را انجـام  موران همین زمان، مأ. در یافت کاهشبیش از پیش  رآکتورقدرت 

ایـن ادغـام را   بیـرون کشـیدند.    رآکتـور هاي کنتـرل را از داخـل   میله همۀدادند و تقریباً 
هم گاز بدهد و هم ترمز بگیرد.  یک لحظهدر رد که تشبیه کاتومبیلی  توان به وضعیتمی

 ـ  ،کنندههاي کنترلبا وجود نبود میله ،در این زمان فعـال نیـروي    ۀقدرت در داخـل منطق
 هـزار پوشش  ،انفجار اولینآوریل  26بامداد  1:24 ساعت در .یافتافزایش  %7به  رآکتور

همـوار کـرد و ایـن     بخـار آب دي را بلند و راه را براي خروج مقدار زیـا  رآکتورتنی بالاي 
حاصل ترکیب بخـار   احتمالاًکه ی بود هیدروژنناشی از که انفجار دوم بود  اياي برمقدمه

سـقف   ،نفجـار دوم ا .بود رآکتور ۀسته گرافیتو یا حتی  زیرکونیومو  ترکیدههاي لوله آبِ
در عرض چنـد سـاعت    .را از بین برد رآکتور ۀاز تأسیسات هست %25و شکافت را  رآکتور
 ةعد بروز کرد. زیادي از کارکنان تأسیسات تعداددر  اکتیوتشعشع رادیوهاي دریافت نشانه

و تا پایـان   108به همان روز صبح  6ها بستري شدند، تا ساعت افرادي که در بیمارستان
سیسات به امواج رادیواکتیو أابتدا محیط اطراف ت ،پس از انفجار .رسید نفر 132روز اول به 

ابرهاي آلوده به نواحی دورتر سرکشیدند و بارش بـاران سـبب شـد     ،و به تدریج شدآلوده 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B4%D8%B9_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1
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 شمارة رآکتورار در ثر انفجدر ا هاي وسیعی از اروپا به مواد رادیواکتیو آلوده شود.که بخش
. آزاد شـد  بمب اتمـی  100حدود  واکتیو براي ساختسیسات اتمی چرنوبیل، مواد رادیأت 4

مورد ایـن فاجعـه بـه     گونه خبري را دراتحاد شوروي، پخش هروقت  در آن سال مقامات
اي در حادثـه «خـط بیشـتر نبـود:     چنـد رسمی دولت شـوروي   ۀبیانی .کردندشدت ممنوع 
هـاي اتمـی صـدمه دیـده اسـت.      رآکتوریکی از و اي چرنوبیل اتفاق افتاده مجتمع هسته

اقدامات لازم براي از بین بردن اثرات حادثه انجام شده است. به قربانیـان حادثـه کمـک    
» صـدمه « واژةولی واقعیت این بود کـه   .»سیون دولتی تعیین شده استیک کمی وشده 

اتمـی ذوب شـده بـود،     رآکتـور مرکزي  ۀکه در آن هستنبود اتمی  ۀوخامت سانحبیانگر 
سوخت و ستون مواد رادیواکتیو آن هزاران متر به آسـمان  قسمت گرافیت آن در آتش می

ر قابـل  از کشوخارج  کمی از افراد رشمابراي  فقطرسمی مقامات شوروي  ۀبیانی .رفتمی
 ،که مردم این کشور که بیش از همه در معرض تشعشعات اتمی بودنـد درحالی ،استناد بود

هـاي  صـادر شـد کـه دیپلمـات     زمـانی این بیانیه البته  دانستند.نمیچیزي در مورد حادثه 
انـرژي   المللـی انس بـین به مقامات آژ» اعلام خطر رسمی«درصدد  اذعان کردندسوئدي 

روز پس از حادثه، ذرات رادیواکتیو حتی در سوئد هم کشف شـد،   2چرا که  ،اتمی هستند
 ـ ولی مقامات شوروي در ابتدا از قبول این غیرعـادي اتمـی در آن کشـور     ۀکه یک حادث

  کردند. امتناعاست اتفاق افتاده 
اي هـاي هسـته  نیروگاه ۀچرنوبیل بدترین حادث ۀهاي مالی و انسانی، حادثظر زیاناز ن

هـزار   5میلیون نفر آسیب دیدند، حـدود   5به  نزدیک آندر اثر  .آیددر جهان به شمار می
 آلـوده شـدند   اکتیـو رادیوات با ذر روسیهفدراسیون  و ینئاوکرا، بلاروسمرکز مسکونی در 

 ةمیلیـون نفـر در محـدود    2/4یـت حـدود   شهر و روسـتا بـا جمع   2218میان، این از  که
خاصـی کـه بـیش از همـه در معـرض تشعشـعات       در شـوروي، اش  .ین قرار داشتندئاوکرا

، مـردم  براي نمونـه اي قرار گرفته بودند کمتر از همه در مورد حادثه اطلاع داشتند. هسته
کیلـومتري   2هایشـان در  که براي زندگی کارکنان چرنوبیل و خانواده »یاتپپری«شهر در 

ساعت پس  36شهر  این. دادندآن مجتمع ساخته شده بود، به زندگی عادي خود ادامه می
ها به طول انجامیـد.  ساکنان روستاهاي مجاور نیز هفته ۀتخلیاز وقوع حادثه تخلیه شد و 

کـه در   بـدون اطـلاع از ایـن    روز پس از حادثـه  5ین، مردم ئکراپایتخت او »فیِکی«در 
غیـر از   را برگـزار کردنـد.  » یرژه مـاه م ـ «اي هسـتند، مراسـم   هستهمعرض تشعشعات 

و فدراسیون روسیه، کشورهاي فنلاند، سوئد، نروژ، لهسـتان،   بلاروسهوري ین، جمئاوکرا
و برخی کشورهاي دیگر نیز اثرات فاجعه را احساس کردند. عوامل اصـلی فاجعـه    بریتانیا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
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اشـتباهات  و  رآکتـور انجام آزمایش بدون فراهم بودن شرایط، سـطح ناکـافی ایمنـی در    
دوم روز  ۀاز نیم ـ فاجعه در نیروگاه چرنوبیل مهار عواقبطفا و پرسنل اعلام شد. عملیات ا

دامـه  ا 1991و تا سـال   تحت ریاست کمیسیون دولتی شوروي آغاز شد 1986 آوریل 26
کیلـومتري اطـراف نیروگـاه     30 شـعاع در  ورود ممنـوع  ۀیافت. در اولین گام یک منطق ـ

ت و ارهاي پریپی ـشـه  انین سـاکن ئحکومت اوکرا 1986آوریل  27چرنوبیل تعیین شد. از 
هزار نفر) را به خـارج ایـن    100کیلومتري (حدود  30 ۀو روستاهاي داخل منطق چرنوبیل

  .محدوده انتقال داد
گیري و گسترش شایعات شکل سببچرنوبیل  ۀاطلاعات مربوط به فاجع کردنِپنهان

 المللـی بـراي  نشوروي از پذیرش همکـاري بـی   حکومتنکردنی پیرامون فاجعه شد. باور
بود کـه حکومـت    1989اي امتناع کرد. در سال هسته ۀنتایج فاجع يعملیات امحا جرايا

، درخواسـت  مهـار  و ارزیابی کارشناسی عملیات امحا جهت انرژي اتمیشوروي از آژانس 
را  کشورهاي اروپـایی بسیاري از  ةرنوبیل وضعیت تشعشع در محدودچ ۀکمک کرد. فاجع
در  و جنـوبی  ةکـر نیمکشورهاي  همۀدر  1986 یدر ماه م ، طوري کهادبه شدت تغییر د

 . شد شاهدهم آثار مواد رادیواکتیو منجمد شمالیو  اطلسهاي آرام، اقیانوس
نشـان و  تـش آ 50چرنوبیـل، در سـاعات اولیـه    نیروگاه  4شمارة  رآکتوربر اثر انفجار 

ر ابتلا به سـرطان  نیز تاکنون بر اث هزار نفر 5این نیروگاه کشته شدند. بیش از  کارشناس
طان تیروئیـد در  هزار نفر بـه سـر   6آمارها حاکی از ابتلاي  2010اند و تا سال جان باخته

 30 اعشـع هنـوز تـا    ،هـا سـال  اکنـون پـس از  نتیجۀ انتشار تشعشعات رادیواکتیـو اسـت.   
ایـن منطقـه    نانهزار نفر از ساک 160کیلومتري این نیروگاه خالی از سکنه است. بیش از 

  مجبور به تخلیۀ منازل خود شدند.پس از این انفجار 
 

  اثر نویسندة این دربارة
ین از ئواقع در شرق اوکـرا  »استانیسلاو«شهر در  1948می  31ویچ متولد سویتلانا آلکسی

او  هر دو معلـم مدرسـه بودنـد. خـانوادة     ینی است کهئو مادري اوکرا پدري اهل بلاروس
بـه   1965. سویتلانا تحصیلات خود را در سـال  س مهاجرت کردندروپس از مدتی به بلا

نگار مشغول به کـار  پایان رساند و به عنوان معلم تاریخ و زبان آلمانی و همچنین روزنامه
را به پایان رسـاند و   »دانشگاه ملی بلاروس«نگاري روزنامه دانشکدة 1972شد. در سال 

 ۀاتحادی ـ«عضـو   1983آغـاز کـرد و در سـال     هـاي آن زمـان  در روزنامهفعالیت خود را 
مجدداً به  2013سال و از  شد. مدتی در فرانسه و آلمان زندگی کرد» نویسندگان شوروي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 بلاروس بازگشت. 
هاي طـولانی  همصاحببر مبناي هاي او اند. تمام کتابداده» آرشیو حافظه« به او لقبِ

 ـ آنها حادثـه و  یا خودشان و یا یکی از نزدیکان با افرادي است که ا درك رمهمـی   دادروی
 اند. کرده

، »زنانـه نـدارد   جنـگ چهـرة  «رهون آثـار مسـتندي همچـون    شهرت این نویسنده م
 اسـت کـه  » زمـان دسـت دوم  «و » هـاي چرنوبیـل  زمزمـه «، »هایی از جنس رويبچه«

پـردازد کـه   ی میبیشتر به اواخر دوران شوروي و دوران پساکمونیست نویسنده در این آثار
  مملو از رنج و درد انسانی است.

هـاي سـاکنان   گـویی اي از تـک مجموعـه » من از روستا رفتم«اولین کتاب او به نام 
ال رونـد. کتـاب در س ـ  می کنند و به شهرروستایی در بلاروس است که روستا را ترك می

جـود نوشـته   بر نظام حـاکم مو در این کتاب به دلیل نقدي که چاپ شد ولی  آمادة 1976
 نداد. چاپ کتاب را  اجازة ه بود، بخش تبلیغات حزب کمونیست بلاروسشد

نوشـته   1983در سـال  » جنگ چهره زنانه ندارد«وي با عنوان  شدةاولین کتاب چاپ
ی دوم شد که رمانی مستند بر اساس مصاحبه با زنان شوروي اسـت کـه در جنـگ جهـان    

لبـان،  خبـه عنـوان پرسـتار،    قهرمانان ایـن کتـاب زنـانی هسـتند کـه       اند.شرکت داشته
از  اراند و تجارب خـود  نگ حضور داشته... در جو چیسیمتیرانداز، مترجم، پزشک، بیتک

هـاي اولیـه   پچااز  هایی از کتاب به دلیل سانسوربخشکنند. البته باز هم جنگ بیان می
تشـر  ه منمیلیـون نسـخ   2صورت کامل و با تیراژ کتاب به 1985در سال  حذف شدند. اما

هفـت   1984تـا   1981هـاي  سـال هاي زیادي اجرا شد. در اساس آن نمایشنامه و برد ش
 »اشـوك ویکتـور د «نی بـه نـام   اساس این کتاب توسط کارگردا مجموعه فیلم مستند بر

 تولید شد.  
 نـاوین عچاپ شد کـه بـا    1985در سال » نآخرین شاهدا«ین کتاب او با عنوان دوم

ي صـد داسـتان بـرا   «، »بزرگسـال  صد گهوارة«، »انخوانی کودکتک«ون دیگري همچ
ن ه در زمـا ک استاین اثر بر مبناي خاطرات کودکانی  .ه استنیز منتشر شد» بزرگسالان

 . ه بودندسال 12تا  6 گ،جن
منتشر شد که به  1989در سال » هایی از جنس رويبچه«سومین کتاب او با عنوان 

هـایی از  د و دلیل انتخاب چنین اسمی تابوتپردازتهاجم نظامی شوروي به افغانستان می
شدند. مبناي شان بازگردانده میجنس روي بود که جسد سربازان شوروي با آنها به میهن

را از دست داده بودنـد   خود این کتاب مصاحبه با مادران سربازانی است که در جنگ جان



  13 مقدمۀ مترجم 

بودند. ازانی است که از جنگ بازگشتهسرب و یا مصاحبه با خود  
 شـوروي سـابق  پـردازد کـه در دوران   هایی میبه خودکشی» مرگ شیفتگان«کتاب 

 چاپ شد.  1993و در سال  صورت گرفت
 ـه بـر مبنـاي گفتگـو    منتشـر شـد ک ـ  » هاي چرنوبیلزمزمه«کتاب  1997در سال  ا ب

ی مسـتندات «عنوان این کتـاب نوشـته شـده     شاهدان فاجعۀ اتمی چرنوبیل است. در ادامۀ
ي دیگـر  و تکنولـوژیکی  یکی فاجعۀ دهندة دو فاجعه است:همزمان نشان که» براي آینده

 . فاجعۀ سوسیالیسم که در نتیجۀ آن قارة عظیم سوسیالیستی به زیر آب رفت
ز فروپاشی منتشر شد که به آلام انسان بعد ا» زمان دست دوم«کتاب  2013در سال 

  پردازد.سوسیالیسم می
چینـی،   سی، فرانسوي، آلمـانی، سـوئدي، لهسـتانی،   هاي انگلیهاي وي به زبانکتاب

هـاي  زمزمـه «کتـاب   یـراژ ت انـد. هاي دیگـر ترجمـه شـده   اري زباننروژي، فارسی و بسی
 2015ال س ـتا  میلیون نسخه رسیده است. 4روسی به بیش از هاي غیربه زبان» چرنوبیل

لی نقد (ایالات م ةایز)، ج2001» (ریمارك«جایزه  وي برندة جوایز بسیاري، از جمله برندة
ان دسـت  زم«) براي کتاب 2014» (کتاب بزرگ« ة)، نشان خوانندگان جایز2006متحده 

ري بلاروس مدال طلاي جمهو برندة 2013وایز دیگر شد و در سال و بسیاري از ج» دوم
  شد.» 2013برند سال «با عنوان 

لی موفق بـه  شد ونوبل ادبی  ویچ، نامزد دریافت جایزةنا آلکسیسویتلا 2013در سال 
عت نج و شجاصدایی و خاطرات ر آثار چند«به دلیل  2015دریافت آن نشد، ولی در سال 

و اشـد.  » هـاي چرنوبیـل  زمزمه«نوبل ادبی براي کتاب  موفق به دریافت جایزة» زمان ما
ه از است ک ـ زباندر جمهوري بلاروس و نیز اولین نویسندة روسنوبل  اولین برندة جایزة

 ـ افت این جایزة بزرگ ادبی شدموفق به دری 1987سال   50در ود کـه  و این اولین باري ب
ل، موفق بی نوباد تاریخ اهداي جایزة در مستند نگار براي ادبیاتسال گذشته یک روزنامه
  .ه استبه دریافت این جایزه شد

جملـه   شـاهد ایـن فاجعـه، از    500سـال بـا بـیش از     10بیش از  درویچ خانم آلکسی
گـر از  دانـان و برخـی دی  ان، مهارکننـدگان، سیاسـتمداران، پزشـکان، فیزیـک    نشـان آتش

دي اسـت  حالات روحی و شخصی افـرا انگیز شهروندان مصاحبه کرد. این کتاب شرح غم
  اتمی چرنوبیل قرار گرفتند. که تحت تأثیر فاجعۀ

 منتشـر شـد و  » دروژبـا نـاروداف  « و در مجلۀ 1997بار در سال اولین متن این رمان
ت کتـاب نیـز چـاپ شـد و     صـور بـه  از آن خود کرد و در همان سالبرتر مجله را  جایزة
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ۀ انگلیسـی آن در سـال   انگلیسی آن نیز در همان سال منتشر شد. ترجم ـ همزمان ترجمۀ
  مریکا را کسب کرد.من ملی منتقدین کتاب ایالات متحدة آانج جایزة 2005

ه در ک ـ» هاي چرنوبیـل زمزمه«تاب شناس سوئیسی در نقدي بر کژان روسیو، جامعه
 ـ  کـردنِ این کتاب قصد محکوم نویسندة«منتشر شد، نوشت:  2000ال س دارد، کسـی را ن

و  انسـانی  جمعی دربـارة عواقـب  دسته یک حافظۀ کند که برولی خوانندگان را مجبور می
ویچ سیخانم آلک هايچرنوبیل فکر کنند. به نظر من کمک به انتشار کتاب اجتماعی فاجعۀ

   ».ضرورتی اخلاقی است
دلیل ه منش بددکتر صفرعلی فرسایاد زندهاز داند که خود واجب می مترجم این اثر بر

بـان و  ه این زگیري علاقه ببا الفباي زبان روسی و شکل  اینجانبشان در آشناییِزحمات
ي گل مرادهمکار و دوست قدیمی آقاي دکتر حسین شیخی و سرکار خانم نازاز همچنین 

 ي مجتبـی براي زحماتی که کشیدند صمیمانه تشکر و قـدردانی نمایـد. همچنـین از آقـا    
رده ب ي فراوانیهادریغ ایشان در چاپ این اثر، بهرههاي بیراشدي که از نظرات و کمک

 .  منهایت سپاسگزاری، بیشد
 

  زادهشهرام همت
 



 

 
 
 
 

  تاریخ گواهی
 
روسـیۀ  «شور مـا  نام ک ایم. ترجمۀنی ناشناختهشور بلاروس... ما براي مردم دنیا سرزمیک

ین و روسـیه  ئفقط اوکراچرنوبیل دانند، اما چرنوبیل می است. همه، مطالبی دربارة» سفید
  1خودمان صحبت کنیم... باید دربارة کند. مارا براي آنها تداعی می

شمارة  تمانو ساخ رآکتور، 1986آوریل  26ۀ بامداد ثانی 58دقیقه و  23و  یکساعت 
تخریب  انفجار اشت، بر اثراي چرنوبیل که در نزدیکی مرز بلاروس قرار دنیروگاه هسته 4

  .اتفاق افتادترین حادثۀ صنعتی قرن بیستم چرنوبیل، بزرگ و فاجعۀشد 
تـی  حمیلیـون نفـر) کـه     10همچون بلاروس (با جمعیتی حدود  یکوچک براي کشور

 ـ     اي هم از آن خود ندایک نیروگاه هسته ی بـود.  شـت، ایـن حادثـه بـدبختی و فاجعـۀ مل
هـاي جنـگ   سال و زراعی با مردمی کشاورز بود. در کشوري حاصلخیز وس از دیربازبلار

 ـ با همراه روستا 619هاي فاشیست، آلمانی جهانی دوم، بـین   لاروس ازساکنانشان را در ب
 بردند. 

روستا  70داد، ز این تعآن از بین رفت که ا روستا و قصبۀ 485حادثۀ چرنوبیل،  پس از
 براي همیشه در زمین مدفون شد. 

هـا  روسکشته شدند و امروزه نیز یک پنجم بـلا  اهالی بلاروسیک چهارم  در جنگ
هزار نفر  100ن و میلیو 2کنند، یعنی هنوز در سرزمین آلوده به مواد رادیواکتیو زندگی می

و ادیواکتی ـجمعیـت، ر  میـان عوامـل کـاهش    کـودك هسـتند. در  شـان  هزار نفر 700که 
  .ترین نقش را داردمهم

 ن سـهم را از حادثـۀ  تـری واقع در بلاروس (کـه بـیش   3فوو ماگیلی 2در مناطق گومل

                                                           
  1996آوریل  27، »نارودنایا گازیتا«. روزنامۀ 1
 .مساحت و نزدیک به یک میلیون و پانصد هـزار نفـر جمعیـت دارد    کیلومتر مربعمیلیون  4. منطقۀ گومل بیش از 2

 (م.)
 (م.)  .مساحت و بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد کیلومتر مربعمیلیون  3نزدیک به  منطقۀ ماگیلیوف .3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
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  بیش از زاد و ولد است. %20اند) مرگ و میر چرنوبیل داشته
آن  %70د کـه  کوري انواع رادیونوکلویید وارد جو زمین ش 610×50 ،این فاجعه اثردر 
نصـر سـزیم   دیونوکلوییدهاي عآلوده به را مساحت بلاروس %23 فرود آمد.لاروس روي ب
گفت کـه ایـن    توانکوري بر کیلومتر است. براي مقایسه می با چگالی بیش از یک 137

شـود.  یم ـمساحت ایـن کشـورها را شـامل     %5/0و در روسیه  %8/4 ینئآلودگی در اوکرا
 8/1ش از کیلـومتر و بـالاتر، بـی    کوري بر یکمساحت خاك حاصلخیز با چگالی آلودگی 

 یلومتر و بالاتر،کوري بر ک 3/0با چگالی  90میلیون هکتار است و آلودگی به استرونسیوم 
یگـر قابـل   اراضـی کشـاورزي، د   از هزار هکتـار  264میلیون هکتار است.  5/0نزدیک به 

امـا   ،هاسـت . بـلاروس کشـور جنگـل   ستا خارج شدهکشاورزي  ت نیست و از چرخۀکش
 »سـوش « و »دنیپـر «، »پریپیات«رودهاي  یۀها و بیش از نیمی از مراتع حاشجنگل 26%

 مناطق آلوده به مواد رادیواکتیو است.  از
تعـداد بیمـاران    م مواد رادیواکتیو، افزایش سـالانۀ عواقب تأثیر همیشگی دزهاي ک از

ژنتیکـی در   يهاماندگی ذهنی، اختلالات روانی و عصبی و جهشمبتلا به سرطان، عقب
   1بلاروس است...

کتیـو در  میـزان بـالاي مـواد رادیوا    1986آوریـل   29گرفتـه،  بنا به مشاهدات صورت«
ل و دوم مـاه مـی در   آوریل در سوئد و شمال ایتالیا، او 30لهستان، آلمان، اتریش، رومانی و 
 ویـت  لی، کودر فلسـطین اشـغا   یونان و سوم مـی شمال فرانسه و بلژیک، هلند، انگلستان، 

 ... ثبت شده است.  ترکیه
دربرگرفتند: این ارتفاع زیادي رها شده بودند، جهان را  مواد فرّار و گازي شکلی که در

می در چین و پنجم می در هند و پنجم و ششـم مـاه    چهارمدر ژاپن و  مواد دوم ماه می
بیـل دغدغـۀ   ند. در کمتر از یک هفته چرنواهدر ایتالیا و کانادا هم مشاهده و ثبت شد می

   2»کل جهان شد...
ز جـنس  شود، در درون خود کـه ا نامیده می» پوشش«که مجموعۀ  4شمارة  رآکتور«

 در آن واي دارد تن مواد هسته 200ن مسلح است، همچون گذشته نزدیک به وسرب و بت
دانـد در ایـن   صورت جزئی با گرافیت و بتون مخلوط شده اسـت. کسـی نمـی    سوخت به

  افتد.در آنجا چه اتفاقی می موادزمان، با این 
                                                           

 .  149، 49،101، 24، 7صص 1996، چاپ سال »المعارف بلاروسدایره«از » چرنوبیل«. مجموعۀ 1
المللـی سـاخاراف، شـهر مینسـک،     ، چاپ کالج عالی رادیواکولوژي بین»عواقب حادثۀ چرنوبیل در بلاروس«کتاب  .2

  .82، ص 1992سال
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فـرد داشـت و شـاید    خته و احداث شد، ساختاري منحصـربه که با موفقیت سا 1تابوتی
سـال در   30هم بتوانند به آن افتخار کنند. طول عمر آن بـراي   2مهندسان و طراحان پتر
 ـ  » کنترل از راه دور«صورت  آن را به نظر گرفته شده بود، و ه نصب کردنـد و صـفحات ب

 صـفحات  کمک ربات و بالگرد کنار هم گذاشته شدند که به همین دلیـل درزهـایی بـین   
 200هـا بـیش از   ها، مساحت کلی درزها و تـرك اساس برخی داده وجود داشت. امروز بر

د. اگـر بـاد از   شون گازهاي رادیواکتیوي خارج میمتر مربع است که از خلال آنها همچنا
ب خاکستر فعـال حـاوي اورانیـوم، پلوتونیـوم و سـزیم      شمال بوزد، در آن صورت در جنو

در سـالن   تـوان مـی  د،هـا خـاموش باش ـ  ، اگر چراغابی همشود. حتی روز آفتمشاهده می
کنـد و  . این یعنی باران هم به داخل نفوذ میتابدمیستون نوري را دید که از بالا  ،رآکتور

هاي زنجیروار وجـود  واکنش سوخت، امکان ۀ نگهدارندةدر صورت ورود رطوبت به محفظ
  دارد...

 دیگـر  کـه چـه مـدت   را  کشد: نفـس مـرگ. ایـن   اي است که نفس میتابوت، مرده
ها شدن به بسیاري از قسمتداند. تاکنون امکان نزدیکنمی کسهیچ تواند ادامه دهد،می

 آن مانـدة اطلاع حاصل کرد کـه اسـتحکام بـاقی    و ساختارهاي آن وجود نداشته تا بتوان
تواند منجر به عـواقبی  می» پوشش«دانند که تخریب ولی در عوض همه می ،چقدر است

  3»گردد... 1986تر از حادثۀ سال به مراتب وحشتناك
 ورد بیمـار م ـ 82نفر سـاکن بـلاروس،    هزار 100قبل از حادثۀ چرنوبیل به ازاي هر «
هـزار   6نفـر،   هزار 100دهد که به ازاي هر امروز آمار نشان میاما وجود داشت.  یسرطان

  برابري. 74افزایش  این یعنی بیمار سرطانی وجود دارد. و
نفـر   14ر افزایش یافته اسـت. از ه ـ  %5/23سال گذشته به میزان  10مرگ و میر در 
میـرد. معاینـات   سال، فقط یک نفر به دلیل کهولت سن می 50تا  46مستعد به کار، بین 

مار هستند. اگـر  نفر بی 7نفر،  10 ز آن است که از هرن مناطق حاکی اتریپزشکی در آلوده
   »کند...زده میهایی که گسترش یافته، شما را شگفتبه روستاها بروید، مساحت قبرستان

مچنان محرمانـه محسـوب   تاکنون بسیاري از آمار و ارقام مشخص نشده است و ه«
ري و افـراد  هـزار سـرباز خـدمت فـو     800د. اتحاد جمـاهیر شـوروي در مجمـوع    شومی

                                                           
 . نام پوششی از بتون مسلح است که روي رآکتور ساخته شده است. (م.) 1
کـرد. وي توانسـت   بر امپراتـوري روسـیه حکومـت مـی     1725تا  1682، از سال روسیه. پتر کبیر، مشهورترین تزار 2

 (م.) .و جهانی تبدیل کند روپاییاروسیه را به یک قدرت 
   1996، آوریل 17، شماره »آگانیوك«. مجلۀ 3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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سال بـود. پسـرها    33سن مهارکنندگان متوسط مهارکننده به محل حادثه اعزام کرد که 
 »  شدند...بلافاصله پس از مدرسه به ارتش فراخوانده می

 آمـار وزارت  نفر در فهرست مهارکنندگان قرار داشتند. براسـاس  115493س فقط در بلارو
 یعنـی بـه طـور    فر از مهارکنندگان درگذشـتند. ن 8553 تعداد ،2003تا  1990بهداشت از سال 

   »نفر... 2متوسط روزي 
هاي شوروي و خارجی، ، در ستون اول روزنامه1986سال  آغاز شد...گونه این ماجرا«

  هایی دربارة دادگاه متهمین حادثۀ چرنوبیل منعکس شد...گزارش
مـا داراي  اسـکنه   بـدون  ايطبقه خالی را تصور کنید. خانـه  5 ولی اکنون... یک خانۀ

ا ایـن  زیـر  ،نـد تواند از آنها استفاده کزمانی نمیهیچ کس دروسایل، مبل و لباس که هیچ
اي، نشسـت  دهشـهر مـر  در چنـین  خانه  همیندر  خانه در چرنوبیل واقع است... اما دقیقاً

ین اه متهم ـنگاران از سوي کسانی برگزار شد که بایـد دادگ ـ خبري کوچکی براي روزنامه
کـزي  مر میتـۀ رین سطح حکـومتی، یعنـی در ک  تاتمی را به پایان برسانند. در عالی ۀفاجع

ت وع جنایحزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروي، تصویب شد که پرونده باید در محل وق
 د. رگزار شبفرهنگ محلی  ۀیعنی در خود چرنوبیل بررسی شود. دادگاه در ساختمان خان

اي، گاه هسـته اند: ویکتور بروخانوف رئیس نیرونفر نشسته 6روي نیمکت متهمان،  ...
 ن مسئولنیکلاي فومین سرمهندس، آناتولی دیتلوف معاون سرمهندس، بوریس راگوشکی

تـی  ازمان دولسبازرس  یوري لااوشکین، رآکتورمسئول کارگاه الکساندر کاوالینکو  شیفت،
   نظارت بر انرژي اتمی اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی.

در  اند و کسی دیگـر اه تماشاچیان خالی است. فقط یک گروه خبرنگار نشستهجایگ ...
لیـه  تخ» کتیـو رادیوا کنترل شدید مواد منطقۀ«کند. شهر را به دلیل نمی این شهر زندگی

انـد؟  دهعیین کـر تاند. آیا به همین دلیل نیست که این شهر را به عنوان محل دادگاه کرده
 ـ    ، باشد بلی... هرچه شاهد کمتر بـردارن  یلمسر و صدا هم کمتـر خواهـد بـود. خبـري از ف
هـا تـن از   هدنگاران غربی نیست. البته همـه دوسـت داشـتند کـه     تلویزیونی و یا روزنامه

د. ن ببینن ـحکومت، از جمله مقامات مسکو را هم روي نیمکت متهمـی  رتبۀن عالیمسئولا
 ـاما در  ،پذیرفتعلم نوین هم باید مسئولیت خود را می  ـ  نهای یـان  قربان«ا ت توافـق شـد ت

  محاکمه شوند.» پایهدون
احکام صادره به این صورت بود: ویکتور بروخانوف، نیکلاي فومین و آناتولی دیتلوف 

سال حبس و بقیه بـه مـدت کمتـري محکـوم شـدند. آنـاتولی دیتلـوف و یـوري          10به 
در زنـدان  ات شـدید مـواد رادیواکتیـو    عدر معـرض تشعش ـ  داشتنلااوشکین به دلیل قرار
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تمام رئیس نیروگاه ویکتور بروخانوف  هندس نیکلاي فومین دیوانه شد...،درگذشتند. سرم
سال حبسـش را بـه ملاقـات و مصـاحبه گذرانـد و مـدام خویشـاوندانش و تعـدادي          10

صدا بـه پایـان رسـید. اکنـون      و سرآمدند. تمام این وقایع بیاتش مینگار به ملاقروزنامه
کند و به عنوان یـک کـارگزار سـاده در شـرکتی     ف زندگی مییکیرئیس سابق در شهر 
 »رسد...ماجرا به پایان میگونه این و مشغول به کار است...

 ـ ئین دست بهبه زودي اوکرا«...  ر تی کـه د ابوساخت و ساز عظیمی خواهد زد. روي ت
شـش  ، پواسـت  نیروگاه اتمی چرنوبیل را پوشانده 4شدة شمارة بلوك تخریب 1986سال 

اند و بـه  هکشور داوطلب شد 28ساخته خواهد شد. براي این طرح » آرك«جدیدي به نام 
یابـد. طـول عمـر    میلیون دلار اختصـاص مـی   768گذاري اولیه با بیش از زودي سرمایه

تـر طراحـی شـده    سال باشد و به مراتب عظـیم  100بلکه باید  ،سال 30پوشش جدید نه 
فن مجـدد  دربوط به بزرگ باشد تا بتوان در آنجا کارهاي ماست، زیرا باید به اندازة کافی 

اك خ ـ کـه از  ندانسیون عظیمی نیاز اسـت فُاي را انجام داد. به ضایعات و فضولات هسته
تـا   ارك دیدن مسلح و ورق ساخته شده باشد. سپس باید انباري تدواي مصنوعی، بتماسه

. تقـل کـرد  د بـه آنجـا من  شـو یه از زیر تابوت قدیمی خارج م ـک را فضولات رادیواکتیوي
 شـعۀ نتشـار ا اهد شد که قـادر اسـت از   پوشش جدید از فولاد با کیفیت بالایی ساخته خوا

تـن فلـز لازم    هزار 18گاما جلوگیري کند. فقط اگر مصرف فلز را بخواهیم برآورد کنیم، 
   است...

عـث  با شابعـاد  خواهـد بـود و  نظیر در تاریخ ساخت و سـاز بشـري   اي بیسازه ،آرك
متر طراحی شده  150لایه با ارتفاع دو در این سازه یک دیوارةحیرت همگان خواهد شد. 

  1»با برج ایفل برابري خواهد کرد... است و از لحاظ زیبایی
 

                                                           
   .2005تا  2002هاي هاي اینترنتی بلاروس در سالاي از روزنامهگزیده .1



 

 
 
 
 

  صداي یک انسان تنها
 

 اره چیـزي  دانم دربارة چه بگویم... مرگ یا عشق؟ شاید هم هر دو یکی باشـند؟ چ ـ نمی
   تعریف کنم؟ باید

م بـودیم و  هزدیم، همیشه با ها قدم می... ما تازه ازدواج کرده بودیم. هنوز در خیابان
دوسـتت  «گفـتم:  گـرفتیم. مـن مـدام مـی    را می رفتیم، دست همتی به مغازه میحتی وق

کـردم کـه تـا    دانستم که چقدر عاشقش هستم. تصورش را هم نمیهنوز هم نمی .»دارم
و کـار  انشـانی، جـایی کـه    هاي سـازمانی آتـش  در خانه ااین حد دوستش داشته باشم. م

گـر هـم   جـوان دی  ةخـانواد  3دوم. در همـان طبقـه،    ، در طبقۀکردیمکرد، زندگی میمی
 خانـۀ مـا   لوجخانواده، فقط یک آشپزخانه وجود داشت.  4ما  همۀکردند. براي زندگی می

ر دد. مـن همیشـه   نشـان بـو  نشانی پارك شده بود. همسـرم آتـش  هاي قرمز آتشماشین
   .کندچه کار می ،دانستم که او کجاستبودم. می شجریان کارهای

کـردم.   گـاه آمد. از پنجره نهاي شب سر و صدایی شنیدم. صداي داد و فریاد مینیمه
سوزي شده. من شها را ببند و بگیر بخواب. در نیروگاه آتپنجره«شوهرم مرا دید و گفت: 

 . »گردمخیلی زود برمی
تـی  ح ه بـود، جا مثل روز روشـن شـد  دم. همهها را دی انفجار را ندیدم. فقط شعلهخود

 رت عجیبـی جا را دود گرفتـه بـود. حـرا   کشید. همههاي آتش زبانه میشعلهتمام آسمان. 
  داشت.

یروگاه نوي بام حاصل از سوختن قیر بود. ر ،او دیگر هرگز به خانه بازنگشت. این دود
 ام مـدت، تم ـ رفتنـد، گویـا  مـی راه  شگفت وقتی رویه بود. او مییک لایه قیر ریخته شد

 شـد. آنهـا  نشست و بلنـد مـی  شان چسبیده بود. هنگام مهار آتش، مدام میصمغی به پای
 هـاي برزنتـیِ  کردنـد... بـدون لبـاس   شان درون نیروگاه پرتاب مـی گرافیت داغ را با پاهای

اري هـیچ هشـد  به آنها که ، درحالیاهنی که به تن داشتند، رفتندمخصوص و با همان پیر
  روند...سوزي معمولی میبه آنها گفته بودند، براي یک آتش فقط داده نشده بود.
صبح  6شد، ولی باز هم از او خبري نشد. قرار بود ساعت  6گذشت و  5و  4ساعت از 
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تـا   1»پریپیـات «زمینی پیش پدر و مادرش برویم. از شهر مـا  براي کمک به کاشت سیب
یدن و پاش ـ کیلـومتر بـود. بـذر    40کردنـد،  ، جایی که آنها زندگی می»اسپیریژه«ستاي رو

گـاه  گفت کـه آنهـا هـیچ   همسرم بود. مادرش همیشه می زدن، کارهاي مورد علاقۀشخم
ولـی او بـه خـدمت     ،جدیدي را هم ساخته بودند خواستند او به شهر برود. حتی خانۀنمی

کرد و زمانی که بازگشـت،   نشانی خدمتر یگان آتشسربازي فراخوانده شد و در مسکو د
 .) شود(ساکت می پذیرفت.کار دیگري را نمی نشانیجز آتش هب

هـایش هـم روي   زنده است... حتی عکس شصدای شنوم...را می شگاهی گویا صدای
واب خ ـکـه در   زند. این من هستمولی او هرگز مرا صدا نمی ،من تأثیر صدایش را ندارند

  زنم.میصدایش 
سـمت   شد. به من اطلاع دادند که او در بیمارستان اسـت. بـه سـرعت بـه     7ساعت 

دادنـد.  کـس را راه نمـی  دور بیمارستان حلقه زده بود و هیچپلیس ولی  ،بیمارستان دویدم
ها آژیـر  ماشین«زدند: هاي پلیس فریاد می. نیروندشدکه وارد می ندبود هافقط آمبولانس

ذشـته در  شان شـب گ من، بلکه همۀ زنانی که همسران تنهانه  .»شویدکشند، نزدیک نمی
وستم را که تم تا دنیروگاه بودند، به سرعت خودشان را به بیمارستان رسانده بودند. من رف

گـرفتم   شد، پیراهنش رااز ماشین پیاده میکه زمانی کنم. پزشک این بیمارستان بود، پیدا
بـد   شاننها حالآ وانم، حالش بد است. همۀتنمی«داد: جواب  .»مرا به داخل ببر«و گفتم: 

 تا 15! فقط باشد، پس بدو«گفت:  .»فقط ببینمش«جلو رفتنش را گرفتم و گفتم:  .»است
 . »دقیقه 20

دیـده   دیگـر  هایش تقریباًاو را دیدم... تمام بدنش ورم کرده و عفونی شده بود، چشم
 شد...  ینم

 دوستم به من گفت: 
  ر بنوشند.لیتر شی 3اینها باید حداقل روزي  نوشد. خیلی زیاد. همۀباید شیر بـ 
  !ولی او شیر دوست نداردـ 
  به بعد باید دوست داشته باشد. حالا ازـ 

                                                           
 اوکـرائین در شـمال   یـف استان کی، واقع در اي چرنوبیلنیروگاه هستهاي در نزدیکی پریپیات اکنون شهر متروکه 1.

اي چرنوبیل بنیان گذاشته شـد. در سـال   ن نیروگاه هستهبه عنوان محل اسکان کارکنا 1970است. پریپیات در سال 
تخلیه شد و بـه شـهري متروکـه     یلفاجعۀ چرنوبدر پی وقوع 1986رسماً به یک شهر تبدیل شد، اما در سال  1979

هزار  50اي چرنوبیل، سابق بود و پیش از انفجار نیروگاه هسته شوروياي در بدل گشت. پریپیات نهمین شهر هسته
 (م.)  .نفر سکنه داشت

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87_%DA%86%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
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بیمارستان بیمار شدند  ارانیبه و مخصوصاً ري از پزشکان، پرستارانبعد از مدتی، بسیا
  دانست...کس این موضوع را نمیاما هیچ ،و درگذشتند
رد. او ک ـصبح همان روز، آقاي شیشینوك که اپراتور نیروگـاه بـود، فـوت     10ساعت 

 ـگذشته بود... در همان روز اول بااولین در  هـا جـا  ر خرابـه خبر شدیم که نفر دومی هم زی
ها مدفون یر بتونپذیر نبود و زامکان شآوردن مانده است. او والرا خادیمچوك بود. بیرون

  اولین قربانیان این حادثه هستند. هانستیم که اینادنمیولی هنوز  ،شد
» کـنم؟ توانم برایت بعزیزم! چه کار می ،واسیلی«وقتی همسرم را دیدم، به او گفتم: 

 . »از اینجا برو! از اینجا دورشو! تو بارداري«او گفت: 
 بگذارم؟  یشتوانستم تنهابلی من حامله بودم، ولی چطور می

بیاورم و  برایت شیر باید اول«به او گفتم: » ! بچه را نجات بده!برو«دوباره تکرار کرد: 
 . »گیریمبعد تصمیم می

ي خش بستربآمد... همسر او هم در همان  مدوان به سمتدوستم تانیا کیبینوك دوان
ي م و بـرا بود. پدرش هم همراهش آمده بود و در ماشین منتظر بود. سـوار ماشـین شـدی   

شـت، رفتـیم...   کیلومتر از شـهر فاصـله دا   3 وستا که تقریباًترین رخریدن شیر به نزدیک
  رسد...بآنها  دبه تا به همۀ 6 لیتري شیر خریدیم... حدوداً 3 ۀتعداد زیادي دب

رم س ـشدند و به آنها شد، مدام بیهوش می در آنها باعث حالت تهوع مصرف زیاد شیر
ند و اهموم شدصدومان با گاز مسم گفتند که همۀود که چرا پزشکان میزدند. معلوم نبمی

 ـکرد. شهر هم پر از ادوات و تجهیزات نظامکسی از رادیواکتیو صحبتی نمی ود و ی شده ب
توقـف  وتیوهـا م جا پر از سرباز بود. حرکت قطارهاي برقی و لوکومهمه ها بسته وهمۀ راه
تـوانم بـه   ونه میگشستند... نگران بودم که فردا چمیها را با پودر سفید . خیابانشده بود

 روستا بروم تا برایش کمی شیر بخرم. 
د... ده بودنگاز ز زد... برخی نظامیان ماسک ضدرادیواکتیو حرفی نمی کس دربارةهیچ

دارهـا روي  گرفتنـد. مغـازه  بنـدي مـی  ها، نان، کلوچه و شکلات بدون بستهمردم از مغازه
هـا را  نط خیابادر جریان بود و فق هاي روباز، پیراشکی گذاشته بودند. زندگی عاديسینی

  شستند.نوعی پودر می با
ممنوع شد. جمعیـت زیـادي اطـراف     شب که فرا رسید، دیگر ورود به بیمارستان کلاً

اتاق همسرم ایستاده بودم. او به پنجره  ةروي پنجربیمارستان تجمع کرده بودند. من روبه
چیـز   کننده بـود، هـیچ  امیدبفهماند. ناکرد با فریاد چیزي را به من نزدیک شد و سعی می

آنها را شـب بـه مسـکو     گوید،می«اما یک نفر صداي او را شنید و گفت:  ،دستگیرم نشد
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بـه   شـان ما زنان همگی متحد شدیم و تصمیم گرفتیم که مـا هـم همـراه   . »خواهند برد
با ما چنـین  ندارید  مان برویم! حقبگذارید همراه همسران«زدیم: می مسکو برویم. فریاد

 2زدیـم. ولـی سـربازان کـه در     کردیم و خودمان را مـی گریه و زاري می» رفتاري کنید!
دادند. پس از مـدتی پزشـکی   ردیف زنجیروار ایستاده بودند، ما را به سمت بیرون هل می

شان لباس بیرون آمد و تأیید کرد که آنها با هواپیما به مسکو خواهند رفت و ما باید براي
متوقـف  کـاملاً   هـا شان بوده در نیروگاه سوخته بود. حرکت اتوبوس. لباسی که تنبیاوریم

هواپیما پرواز کـرده  شده بود. ما به سرعت، تمام شهر را دویدیم و وقتی با ساك رسیدیم، 
  ما را فریب داده بودند تا فریاد نزنیم و گریه نکنیم... بود. عامدانه

ده لیـه آمـا  که شهر را بـراي تخ ها اتوبوس (خیابان صد در یک طرف شب فرا رسید...
خلیـه  ر را تن شهانشانی ایستاده بود. ساکنکردند) و در طرف دیگر، صدها ماشین آتشمی
 ـاي از کـف سـفید پوشـیده شـده بـود و مـا ر      ها با لایـه کردند. تمام خیابانمی  راه شوی
  کردیم.دادیم و گریه می... فحش و ناسزا میرفتیممی

کننـد و از مـردم   روز تخلیه مـی  5تا  3شهر را براي  م کردند که احتمالاًاز رادیو اعلا
 خواستند که لباس گرم و لباس ورزشی بردارند تا این مدت را در جنگل و در چادر زندگی

اول ماه «یم و جشن روگفتند که به طبیعت میکنند. مردم حتی خوشحال هم شدند و می
رفتار مردم غیرعادي بـود. بـراي راه، کبـاب درسـت      ،کنیمرا در طبیعت برگزار می» 1می
هـاي  داشـتند. جشـن  خریدند. با خودشان گیتار و ضبط صوت برمـی کردند، شراب میمی

کردنـد کـه   رسید و همه خوشحال بودند. فقط کسانی گریـه مـی  فرا می 2محبوب ماه می
  شان صدمه دیده بودند.شوهران

 قدر در خـود بـودم کـه   در همسرم رفتم. آنپیش پدر و ما »اسپیریژه«من به روستاي 
! مـادر «تم: مادرش را دیدم، بـه خـودم آمـدم و گف ـ   که  زمانی چیزي از مسیر یادم نیست.

 . »واسیلی در مسکو است! با هواپیمایی ویژه او را بردند
                                                           

هـاي  حـزب  .شودرگر، یک مراسم و جشن کارگري است که هر سال در روز اول ماه می برگزار می. روز جهانی کا1
در بسیاري از کشورهاي جهان این روز را بـا برگـزاري    هاي کارگرياتحادیهو  آنارشیستو  سوسیالیست، کمونیست
 1886 ماه مـی آمریکائی در اول  کارگرانکنند. این روز، یادمانِ شورشِ خیابانی برگزار می هايپیمائیراهو  تظاهرات

، ایـالات متحـده  ها سال است که به این مناسبت در این روز، در کشورهاي مختلف (به اسـتثناي  هت. دسشیکاگودر 
را بـه   سپتامبرشود. در ایالات متحده و کانادا نخستین دوشنبۀ هر و چند کشور کوچک) مراسم ویژه برگزار می کانادا

 (م.)  .کنندبرگزار می» روز کارگر«عنوان 
شود و تا نهم ماه می کـه روز پیـروزيِ   هاي ماه می از ابتداي ماه می به مناسبت روز جهانی کارگر آغاز میجشن .2

 شوروي بر آلمان (در جنگ جهانی دوم) است ادامه دارد. (م.) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
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ا را یـن روسـت  کاشتیم. البته پس از یک هفته، ازمینی و کاهو میآنجا در باغچه، سیب
کردیم. ن را میکار خودماولی افتد، دانستیم که این اتفاق میچه میگردند! اهم تخلیه کر
ع م شـرو وع نداشت. نزدیک غـروب حالـت تهـوع   کس اطلاعی از این موضآن موقع هیچ

را صدا مدیدم که او ها خواب میشد. در ماه ششم بارداري بودم. حالم خیلی بد بود... شب
ولـی   ،»ي عزیـزم! لوسیا! لوسـیا «زد: خوابم مرا صدا میدر  ،کند. تا زمانی که زنده بودمی

بعد  کند). صبح روزبار... (گریه میبار هم صدایم نکرد. حتی یکپس از مرگش، حتی یک
 هـا در ا بـا آن رروم از خواب بیدار شدم. وقتی موضـوع  با این فکر که تنهایی به مسکو می

   »روي؟کجا می عیتی که داري،با این وض«کرد و گفت:  میان گذاشتم، مادرش گریه
 ـ .»بگذار تو را برسـاند «پدرِ واسیلی را نیز با من راهی کرد و گفت:  انـک  درش بـه ب پ

 اندازشان را برداشت کرد. تمام پس رفت و
 . در مسـکو از باز هم چیزي از راه در خاطرم نیست. دوباره راه از خاطرم پـاك شـده..  

ري تان بسـت نشانان چرنوبیـل در کـدام بیمارس ـ  اولین پلیسی که دیدیم، پرسیدیم که آتش
 ». در خیابان شوکینسکایا 6 ةبیمارستان شمار«اند. او گفت: شده

اسرار  وضوع ازمن از پاسخش تعجب کردم، زیرا ما را ترسانده و گفته بودند که این م
  دولتی و خیلی محرمانه است.

اه ربود،  صی رادیولوژيکس را بدون مجوز به این بیمارستان که بیمارستان تخصهیچ
اي بقـه حتی ط »و!تبیا برو «ول دادم و او گفت: پدر نگهبانی بود  دادند. به خانمی کهنمی

کـردم و در   که واسیلی در آن بستري بود گفت. دوباره از کسی خواهش و التمـاس را هم 
ئـیس بخـش   کـه ر بشـوم  خانم آنجلینـا واسـیلیونا گوسـکووایا     نهایت توانستم وارد دفتر

ر بـه خـاط   توانسـتم چیـزي را  دانستم و حتی نمیاسمش را نمی . آن موقعرادیولوژي بود
د پیـدایش  نم. بایدانستم و آن این بود که باید واسیلی را ببیبسپارم. من فقط یک چیز می

ه هم .. بچ!.بفرما عزیزم بفرما تو عزیزم!«کردم. رئیس بخش رادیولوژي به من گفت: می
   »داري؟

ودنم را اردار بدانستم که باید بنستم اعتراف کنم و حقیقت را بگویم؟! میتواچطور می
ه من این بود ک اشدادند. خوبینه اجازة رفتن پیش واسیلی را به من نمیگرو ،کنممخفی

  »تا؟چند«رسید: پ .»بله. دارم«آمد. پاسخ دادم: لاغرم و چندان باردار بودنم به چشم نمی
 دم:واب داج ـتـا.  دهند، پس باید بگـویم دو راه نمی رایکی، م فکر کردم که اگر بگویم

 . »تا، یک پسر و یک دختردو«
شـدن نـداري.    داررسد که دیگر نیازي بـه بچـه  ست، به نظر میتاحالا که دو«گفت: 
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از کـاملاً   از بین رفته، مغز استخوانش همکاملاً  حالا گوش کن: سیستم مرکزي اعصاب
  کردم این که اشکالی ندارد، فقط کمی عصبی خواهد بود. پیش خودم فکر »...بین رفته

کنی! اگـر   ریهیک چیز دیگر هم به خاطر داشته باش: نباید گ«خانم رئیس ادامه داد: 
بـه   ت. نبایدکردن و بوسیدن هم ممنوع اس کنی، بلافاصله بیرونت خواهم کرد. بغلگریه

 .  »ساعت وقت دارياو نزدیک شوي. در ضمن فقط نیم
ر شد هم قرا دانستم که از اینجا نخواهم رفت. با خودم عهد بستم که اگری من میول

 بروم، واسیلی را هم با خودم ببرم...
 خندنـد. کننـد و مـی  بازي مـی دارند ورق  اند،وارد شدم، دیدم آنها روي تختی نشسته

ت: گف ـدیـد و   سرش را برگردانـد، مـرا  » واسیلی! ببین کی آمده؟!«دوستانش فریاد زدند: 
  »ها! من گم شده بودم و او مرا اینجا پیدا کرد!واي بچه«

واقعی او  ةندازابود، ولی  48دار شده بود، سایز لباسی که تنش کرده بودند خیلی خنده
لوارك حکـم ش ـ  شهاي پیراهنش کوتاه و شلوارش هم کوتاه بـود و بـرای  بود. آستین 52

  داشت. ورم صورتش از بین رفته بود.
» د؟چـه شـد کـه ناگهـان غیبـت ز     «سرم وصل بود. من از او پرسـیدم:   نشابه همه

اینجـا   بشـین! بشـین!  «رد، اما پزشک اجازه نـداد و گفـت:   خواست مرا به آغوش بگیمی
  »!کردن نیست چیزي براي بغل

ز سـایر  ابیمارهـا حتـی    ۀقدر خندیدیم کـه هم ـ را به شوخی گرفتیم و آن شاین حرف
 ـ  28 مدند. همگی از شهر ما بودند. از شهر پریپیات.هم به اتاق ما آ هااتاق د کـه  نفـر بودن
بـر؟ آنجـا   خیات چـه  از پریپ« را با هواپیما به اینجا آورده بودند. از من پرسیدند: شانهمه

اي ر را بـر ن شهاگفتم که تخلیه شهر شروع شده و دارند تمام ساکن» اوضاع چطور است؟
. فـرو رفتنـد   و همه به فکر هان سکوتی حاکم شدبرند. ناگروز به جاي دیگري می 5تا  3

داد. او شـروع  انی مـی زن هم بود. یکی از آنها در روز حادثه، در آنجا نگهب 2  آنهانِایمدر 
  »تاده؟تفاقی افاآنجا هستند. براي آنها چه  مهایآه خداي من! بچه«به گریه کرد و گفت: 

ه ایـن  سیلی تنهـا باشـم. هم ـ  خواست حتی یک دقیقه هم که شده با واخیلی دلم می
رفتنـد.   ه راهروباي آوردند و از اتاق خارج شدند و موضوع را حس کردند و هر کدام بهانه

 جـا نشـین!  این«واسیلی را در آغوش گرفتم و بوسیدم. او خودش را عقب کشید و گفـت:  
  »یک صندلی بیار!

انفجار کجا  ديکه دی اینها چرت و مزخرف است. تو همۀ«دستی تکان دادم و گفتم: 
پاسـخ   »سانی بودید که به آنجا رفتید...آنجا چطور بود؟ آخر شما اولین ک اتفاق افتاده بود؟
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ها عقیده دارند که کسی این بچه رت برایت خوب نیست، ضرر دارد. همۀدر هر صو«داد: 
  کردند.گفتند و فکر میمیگونه این آن زمان همه» !خرابکاري کرده عمداً

ز آنها در کدام ا اند و هرآمدم، متوجه شدم که آنها را از همدیگر جدا کردهروز بعد که 
مچنـین  هیک اتاق جداگانه بستري شده است. خـارج شـدن از اتـاق، ورود بـه راهـرو و      

سـتفاده از  ار و بـا  ممنوع شده بود. آنها با زدن به دیوا کردن آنها با همدیگر مطلقاًصحبت
تق... تـق...   تیره، هکردند: تق... تق... تق... نقطرقرار میعلائم مورس با همدیگر ارتباط ب

  تیره... نقطه... نقطه تق...
شخصـی از  مز دادند که هر بـدنی بـه د  توضیح میگونه این پزشکان دلیل این کار را

ل تواند تحم ـزي که بدن یک نفر میدهد و آن مقدار دتفاوتی نشان میتشعشع واکنش م
  بدن دیگري خارج باشد. کند، ممکن است از تحمل
ده بود. واکتیو شکه آنها بستري شده بودند هم آلوده به مواد رادی حتی دیوارهاي جایی

ا یینی آنه ـپـا  بـالایی و  در سمت چپ یا راست و یـا حتـی طبقـۀ    کهرا هم سایر بیمارانی 
 ر حتـی نهـا دیگ ـ بستري بودند به جاي دیگري منتقل کردند. در طبقات بالایی یا پایینی آ

  نبود... یک بیمار هم
ه هرچه سه، خلاصقابلمه، کا«گفتند: را نزد آشنایانم در مسکو ماندم. آنها می روزي 3

 . به اندازةان بودند.. خیلی مهرب.آنها خیلی لطف داشتند» که لازم داري بردار! تعارف نکن!
ب نشـان بودنـد و ش ـ  هاي ما که همگـی آتـش  نفر از بچه 6نفر سوپ بوقلمون پختم.  6

بـراي   ز مغازهاراویک، تیشورا. بود: واشوك، کیبینوك، تیتینک، پ شانحادثه، شیفت کاري
جـود  یزهایی وچدر بیمارستان چنین اصلاً  آنها مسواك، خمیردندان و صابون خریدم. همۀ

م تعجـب  از رفتـار آشـنایان  ن الا هاي کوچکی هـم برایشـان گـرفتم... مـن    نداشت. حوله
ه اخبـار و  ر، بالاختوانستند ترسی نداشته باشندترسیدند، نمیکه میب آنها البته کنم. خُیم

و  کردندف میرسید، اما با این همه، خودشان به من تعارشان میشایعات مختلفی به گوش
 اهنـد چطورند؟ زنـده خو  هرچه لازم داري بردار! ببر! حالش چطور است؟ بقیه«گفتند: می

 ـ... (ساکت میزنده» ماند؟ ن الا لـی ي را دیـدم، و بسـیار هـاي خـوب   ان، آدمشود). آن زم
 ـ   دنیا خیلی را به خاطر ندارم... شانهمه اسـیلی  م در وایبرایم کوچک شده بـود، تمـام دنی

 . فقط او... بود خلاصه شده
 ه معالجـه هایی هسـتند ک ـ بیماري«آورم که به من گفت: اري را به یاد مییپیرزن به

  .»را نوازش کرد شهایمار نشست و دستموارد باید کنار بیاین  شوند. درنمی
صبح روز بعد به بازار رفتم، خرید کردم، دوباره پیش آشنایانم برگشتم و سوپ درست 
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آمـاده   شـان غذایی جداگانه بـراي  ةوعد 6ریز کردم و همه چیز را تمیز شستم، ریز کردم.
 6رفتم و بـا  کردم. در بیمارستان یکی از آنها از من سیب هم خواسته بـود. آن را هـم گ ـ  

 6لیتري شیر به سمت بیمارستان به راه افتادم. ایـن کـار را همیشـه بـراي هـر      پاکت نیم
 شـد، نشستم و هـوا کـه تاریـک مـی    دادم... تا غروب در بیمارستان مینفرشان انجام می

توانسـتم  رفتم. آخر چقـدر مـی  کردند، میمان زندگی میدوباره به آن سر شهر که آشنایان
روز به من پیشنهاد شد که در هتل مخصوص کارکنان بخش  3لی پس از تحمل کنم؟ و

پزشکی که در محوطه خود بیمارسـتان قـرار داشـت، اقامـت کـنم. آه خـداي مـن، چـه         
توانم براي آنها ولی آنجا که آشپزخانه ندارد. چطور می«خوشبختی بزرگی!!! به آنها گفتم: 

آنها دیگـر غـذا قبـول     تن ندارید. معدةر نیازي به غذا پخدیگ«گفتند: » غذا درست کنم؟
   »!کندنمی

 شـدم... کـرد و مـن هـر روز بـا فـرد دیگـري مواجـه مـی        واسیلی هر روز تغییر مـی 
 هـایش ونهدر دهانش، روي زبانش و گهاي کوچکی زدند. ابتدا زخمها بیرون میسوختگی

 هبلایه و  هد. غشاهاي مخاطی لایتر و پخش شدنها بزرگپدیدار شدند و سپس این زخم
 ـو حتی  شدند. رنگ صورت و بدنش، آبی، قرمزصورت نوار سفید رنگی از بدن جدا می ه ب

شـود  . نمیودبولی او همه چیز من بود، عزیز من  ،آمد...اي در میرنگ خاکستري و قهوه
ملش هـم  ت! و تحاس عاجز ششود نوشت، قلم از نوشتنکرد، نمی فها را تعریاین صحنه

داد و رخ مـی  ها خیلی سریع و آنیدهنده بود، این بود که تمام اینکه نجاتسخت. آنچه 
  کردن نبود.کردن و گریهفرصتی براي فکر

زدواج ادانستم که چقدر دوسـتش دارم! مـا بـه تـازگی     دوستش داشتم! هنوز هم نمی
 ـ خکرده بودیم... هنوز از زندگی مشترك خوب لذت نبـرده بـودیم... وقتـی در     دم یابـان ق

ان بوسـید. مـردم از کنارم ـ  چرخانـد، مـی  گرفـت، مـرا مـی   هاي مرا مـی زدیم او دستیم
  زدند.گذشتند و با دیدن ما لبخند میمی

م وز چهـارده ي ناشی از تشعشع شدید بستري بود... رهالینیک بیماريروز در ک 14او 
 مرد...

تیـو مـرا   ز آلـودگی، میـزان رادیواک  همان روز اول، کارشناسـان سـنجش د   در هتل و
ی چراغ دستگاه را روشن کردند. گیري کردند. لباس، کیف، کیف پول و کفشم همگاندازه
جـاي   هایم کاري نداشتند. بـه آنها را از من گرفتند. حتی لباس زیرم را. فقط به پول همۀ

 کـه سـایز  درحـالی به مـن دادنـد،    43سایز  مپاییو د 56آنها یک دست لباس بیمار سایز 
و ممکـن   هـایم را بازگرداننـد  که شاید لبـاس . گفتند بود 37و سایز کفشم  44واقعی من 
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  شوند.» پاك«دانند که است که حتی پس ندهند، چون بعید می
 یـا پـدر  :«هایی دیـد، خیلـی ترسـید و گفـت    را با چنین لباسباري که واسیلی ماولین

  »!مقدس! چه اتفاقی برایت افتاده؟
 اخل ظـرف وپی برایش بپزم. یک هیتر سماور را دکردم سبا هر ترفندي بود سعی می

. بعـدها  ریخـتم.. خیلی ریز مرغ را مـی هاي خیلیگذاشتم و درون ظرف، تکهاي میشیشه
هم به من  اي به من داد. یکییکی (اگر اشتباه نکنم نظافتچی یا نگهبان هتل بود) قابلمه

 ـ  کـردم. مـن خـو   جعفري تازه را خـرد مـی   شتخته آشپزي داد که روی اس دم بـا ایـن لب
ایـن   ۀولـی هم ـ  ،آوردیکی هم برایم سبزیجات می ؛توانستم به بازار برومبیمارستانی نمی

صورت خـام   مرغ را بهتوانست چیزي بنوشد... او باید تخمفایده بود. او حتی نمیکارها بی
نم شـاید بتـوا   ،بـه او بـدهم   خواست که یـک چیـز خوشـمزه   خورد. من خیلی دلم میمی

 کنم. کمکش 
 و با پدر خانم! ببخشید! من باید فوراً«پست رفتم و گفتم:  به ادارة دوانیک روز دوان

  »!میردتماس بگیرم. همسرم دارد می 1»فرانکوفسکـ  ایوانو«مادرم در شهر 
 ام و شـوهرم کیسـت.  حدس زدند که من از کجـا آمـده   از کجا فوراًآنها دانم که نمی

پـیش   مسکو اپیما بهاهر و برادرم با هوکردند. همان روز پدر، خو بلافاصله تماس را برقرار
  ند.دمن آمدند. وسایل و پول برایم آور

تـوانی بکنـی کـه    تصورش را هـم نمـی  «گفت: می بود... همیشه به من می نهمروز 
شـود.  بـازي برگـزار مـی   آتـش که زمانی ،2»روز پیروزي« مسکو چقدر زیباست! مخصوصاً

  .»شاهد این جشن در مسکو باشی خیلی دوست دارم که
  در اتاق کنارش نشسته بودم که چشمانش را باز کرد و پرسید:

  روز است یا شب؟ن الا ـ
  شب است. 9ساعت ـ 
  شود!بازي شروع میتشآن الا پنجره را باز کن!ـ 

هـا  مان بود. فشفشههشتم بودیم و تمام شهر جلو چشمان ۀپنجره را باز کردم. ما طبق

                                                           
 است. (م.) واقع  اوکرائینفرانکوفسک در  - شهر ایوانو 1.
-1941جشن پیروزي ارتش سرخ و شوروي بر آلمان نـازي در جنـگ جهـانی دوم (   »: روز پیروزي«یا » می 9« 2.

شـود و در  قید و شـرط آلمـان برگـزار مـی    به مناسبت روز تسلیم بی هر سال این جشن 1945) است. از سال 1945
بـازي در مسـکو و بسـیاري از شـهرهاي بـزرگ      روسیه تعطیل رسمی است. در این روز، رژه نیروهاي مسلح و آتش

 شود. (م.) برگزار می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
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  کردند. به او گفتم:شدند و نورافشانی میمان روشن میدر آس
  بازي شروع شده!ببین، آتشـ 
مـام  ت کـه در  به تو قول داده بودم که مسکو را نشانت خواهم داد. قـول داده بـودم  ـ 

  ام روزهاي جشن به تو گل هدیه بدهم...طول زندگی
بـه  قـبلاً   .بیرون آوردگل میخک  3به پشت سرم نگاه کردم و دیدم که از زیر بالش، 

  پرستاري پول داده بود تا برایش تهیه کند.
غـر  شـروع بـه غر  » تنها کس من! عشق من!«به سمتش دویدم، بوسیدمش و گفتم: 

  »ست!کردن و بوسیدن من ممنوع ا اند؟ بغلپزشکان به تو چه گفته«کرد و گفت: 
 واما مـن... ا  ،را نداشتم زدن به او م ممنوع کرده بودند. حق دستکردنش را برای بغل

دمـاي   کـردم، بـا دماسـنج،   نشاندم، تختش را مرتب مـی کردم، روي تخت میرا بلند می
مـام  کـردم... خلاصـه ت  بردم... تمیزش مـی آوردم و میگرفتم. لگن میبدنش را اندازه می

  بودم. کشیدنِ اوسبودم. مراقب نف شتک حرکاتشب کنارش بودم و مراقب تک
ه اقچ ـط بـۀ هرو بودم که سرم گـیج رفـت و از ل  من در اتاق نبودم. در را خوب شد که

: اي پرسـید منتظـره ت غیررصـو  شد. دستم را گرفت و بهگرفتم... پزشکی از کنارم رد می
» ! نه!نه«فتم: من که خیلی ترسیده بودم که کسی صداي ما را بشنود، گ» شما باردارید؟«

انسـتم  پاچه شـدم کـه حتـی نتو   به قدري دسـت من » دروغ نگویید!«: نفسی کشید و گفت
 د:چیزي از او بپرسم. روز بعد رئیس مرا خواست. خانم رئیس خیلی جدي پرسی

 چرا شما مرا فریب دادید؟ـ 
 گرداندیـد. دروغ ام برمـی گفـتم، مـرا بـه خانـه    اي نداشتم. اگر راسـتش را مـی  چارهـ 

  مصلحتی بود!
 !؟یدادانید چه اشتباه بزرگی مرتکب شدهمیـ 
 اما من با او...ـ 
 عزیز من! عزیزم...ـ 

ام در تم ـ. ام قـدردان خـانم آنجلینـا واسـیلیونا گوسـکووا خـواهم بـود       در تمام زندگی
دادنـد، ولـی   یا را راه نم ـآمدند، اما دیگر آنه ـها هم مینشانآتش ام! همسران بقیۀزندگی
دادند. مـادر  هی میقات و همراشان با من در بیمارستان بودند. به مادرها اجازه ملامادرهای

 ـخواست که اگر قرار به گـرفتن جـان اسـت   ولادیمیر پراویک همیشه از خدا می د ، خداون
  نه فرزندش را. ،جان او را بگیرد
داد. پروفسور آمریکایی کسی بود که عمل پیوند مغز استخوان را انجام می ،دکتر هیل




